
دو فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال ششــــم،  شمـــــارۀ  19 
صفحـــــــــــــــــه   181 _   215

 واکاوی نقّادانة روش مادلونگ در فهم 
گزارش های پيرامون جانشينی پيامبر؟صل؟1

 )بر مبنای کتاب »جانشینی محمّد، مطالعه ای در مورد خلافت نخستین«(

]مهیار شابی ممدر2[

چکیده
کاوی نقّادانـۀ روش مادلونـگ در فهـم  پژوهـش حاضـر بـا روش توصیفـی _ تحلیلـی بـه وا

گزارش هـای پیرامـون جانشـینی پیامبـر؟صل؟ می پردازد. نتایج پژوهش بیانگر آن اسـت 

کـه بـه رغـم وجـود نقـاط قوّت در روش مادلونگ _ ماننـد عنایت به نقش گرایش مذهبی 

راوی در نقـل روایـت از او، رد توهّـم برخـی از خاورشناسـان در جعلـی بـودن روایـات، رد 

از آسـیب ها بـر اسـاس قرایـن _ برخـی   پنداره هـای موهـوم و ریشـه یابی روایـات مرتبـط 

 _ ماننـد عـدم ارجـاع دقیـق بـه منابـع در برخی مـوارد، تکمیل نبودن گسـترۀ منابع، عدم 

عنایـت بـه مفـردات و ترکیبـات حدیـث غدیـر، اشـتباه دربـارۀ سـبب صـدور حدیـث 

غدیرخـم و ادّعاهـای اشـتباه بـر اثـر عـدم دقّت در اسـباب صـدور گـزارش _ در روش وی 

که موجب ارائۀ برخی آراء موهوم پیرامون جانشـینی پیامبر؟صل؟  قابل مشـاهده اسـت 

شـده است.

کلیدواژه ها: خاورشناسان، مادلونگ، جانشینی پیامبر؟صل؟، امامت.

یخ پذیرش: 96/08/20 یافت: 96/05/10، تار یخ در 1. تار
کریـم،  2. دانـش آموختـۀ دکتـری علـوم قـرآن و حدیـث و مـدرس مدعـو دانشـگاه علـوم و معـارف قـرآن 
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مقدمه
گیـر دینـی و دنیایی  امامـت از منظـر عمـوم شـیعیان، منصبـی الهـی و ریاسـت عـام و فرا

کـه دارای شـواهدی از قـرآن،2  بـرای افـرادی مشـخّص بـه نیابـت از پیامبـر؟صل؟1 اسـت 

سـیرۀ نبـوی،3 روایـات4 و براهیـن عقلی5 و کارکردهای مختلفـی در جنبه های مختلف 

زندگی انسان هاست. این مزایا موجب شده تا عاوه بر مسلمانان، توجّه غیرمسلمانان 

نیـز بـه آمـوزۀ امامـت، جلـب شـود. خاورشناسـان نیـز پژوهش هایـی را در این زمینـه ارائه 

کرده انـد کـه از جملـۀ منابـع آنهـا، روایـات و گزارش های تاریخی بـوده و نکتۀ مهم، روش 

آنهـا در فهـم گزارش هـا اسـت. مادلونـگ از جملـه خاورشناسـانی اسـت که پیرامـون آثار 

شـیعی و آمـوزۀ امامـت، پژوهش هـای قابـل توجّهـی ارائه کرده اسـت و پژوهش حاضر به 

گزارش هـای پیرامـون جانشـینی پیامبـر؟صل؟  کاوی نقّادانـۀ روش وی در فهـم  منظـور وا

و امامـت حضـرت علـی؟ع؟، بـه بررسـی کتاب »جانشـینی محمّد، مطالعـه ای در مورد 

خافت نخسـتین« می پـردازد.

در خصوص کتاب مورد پژوهش، تنها دو مقاله، منتشـر شـده اسـت: اسـدالله رحیمی، 

دیـدگاه  بـر  »نقـدی  عنـوان  بـا  مقالـه ای  در  عبدالمحمـدی  حسـین  و  علـوی  مرتضـی 

مادلونـگ دربـارۀ بیعـت بـا امام  علی؟ع؟ و ریشـۀ جنگ های جمل، صفیـن و نهروان در 

یابـی و نقـد دیـدگاه مادلونـگ دربــارۀ  کتـاب "جانشـینی حضـرت محمـد؟صل؟"« بـه ارز

اصـل بیعـت بـا حضـرت علـی؟ع؟، چگونگـی آن و ریشـۀ جنگ هـای سـه گانه در عصـر 

حکومـت آن حضـرت پرداخته انـد. هم چنیـن مرتضی علوی و حسـین عبدالمحمدی 

بـر دیـدگاه مادلونـگ دربـارۀ خافـت امـام علـی؟ع؟ در  بـا عنـوان »نقـدی  در مقالـه ای 

ی، جعفر بن حسن، المسلک في أصول الدین، ص306.
ّ
1. محقّق حل
2. مائده: 3.

3. مفید، محمّد بن محمّد، الإرشاد، 386/2.
4. صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا؟ع؟ ، 46/1.

5. علم الهدی، سید مرتضی، الشافي في الإمامة، 179/1.
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کتـاب "جانشـینی حضـرت محمد؟صل؟"« بـه نقد دیدگاه مادلونـگ در خصوص عدم 

توفیـق پیامبـر؟صل؟ در معرفـی جانشـین خـود و عـدم اشـارۀ آیـات قرآنی به ایـن موضوع، 

می پردازنـد. پژوهـش حاضـر بـه نقـدِ روش مادلونـگ، بـا تمرکـز بـر جنبـۀ فقـه گزارش هـای 

کـه پژوهـش دربـارۀ روش فهـم روایـات و  مـورد اسـتناد، می پـردازد و بایـد توجّـه داشـت 

گزارش هـا توسـط خاورشناسـان در حـوزۀ امامـت، نوآورانـه اسـت.

1- مادلونگ، زیست شناخت و چارچوبۀ بینشی
ویلفـرد مادلونـگ در سـال 1930 میـادی در آلمـان متولـد شـد و در سـال 1957 میادی 

بررسـی  از  کـرد.  یافـت  در هامبـورگ  دانشـگاه  از  را  اسـامی  مطالعـات  دکتـری  درجـۀ 

کـه او وابسـتۀ فرهنگـی سـفارت آلمـان در بغـداد، اسـتاد  سـوابق وی بـه دسـت می آیـد 

کرسـی عربی و مطالعات اسـامی دانشـگاه  گو و اسـتاد  اسام شناسـی دانشـگاه شـیکا

کسـفورد بـوده اسـت.1 او بـا تألیـف یـا تصحیـح بیـش از دویسـت اثـر پیرامـون اسـام و  آ

شـیعه، از جملـه پرکارتریـن خاورشناسـان پیرامـون شیعه شناسـی اسـت.

کـه خاورشـناس نمی توانـد خـود را بـه جـای یـک عالـم شـیعی گذاشـته و  بدیهـی اسـت 

گـر اهتمـام لازم به دین آسـمانی  امامـت را از آن منظـر بنگـرد. بدیـن رو، پژوهشـگر غربـی ا

و  مسـیحیان  ماوراءسـتیز  اندیشـه های  و  سکولاریسـم  فرهنـگ  بـه  یـا  باشـد  نداشـته 

یهودیـانِ معاصـر یـا آموزه هـای متناقض نمـای مکاتـب بشـری، اعتقـاد داشـته باشـد، در 

یـارو خواهـد  کارکـرد آن، بـا چالش هایـی رو فهـم آمـوزۀ امامـت و منشـأ الهـی و ظرفیّـت و 

شـد. امّا آن چه پیرامون چارچوبۀ بینشـی مادلونگ از بررسـی آثار پژوهشـی او به دسـت 

کـه اهتمـام وی بـر آن بـوده تـا سـهمِ اثرگـذاری اعتقـادات خـود  می آیـد بیانگـر آن اسـت 

کـه وی  کاهـش دهـد و ایـن درحالـی اسـت  در فهـم آموزه هـای شـیعی را تـا حـدّ امـکان 

آثـار  بـا  مقایسـه  در  در مطالعـات شـیعی  آثـار وی  بدیـن رو  نـدارد.  تشـیّع  بـه  اعتقـادی 

یلفرد مادلونگ«، 1. بی نام، »معرفی و
.95/11/25 ،http://freewebs.com/islamic-site/articles/wilferd-ch.html 
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دیگـر خاورشناسـان، از نقـاط قوّتـی چـون توجّـه بـه منابـع معتبـر شـیعی، فهـم آموزه هـا در 

راسـتای یـک نظـام فکـری و اشـراف نسـبتاً کامـل نسـبت به ابعاد اسـام برخوردار اسـت 
و بـر همیـن اسـاس، وی را بـه عنـوان یکـی از پژوهشـگران منصـف بـه شـمار آورده انـد.1

کــه براســاس  ــر تاریخی نگــری )Historicism( اســتوار اســت  روش پژوهــش وی بیشــتر ب

ــوب  ــد از چارچ ــد _ نمی توان ــق و ژرف باش ــه عمی ک ــم  ــدر ه ــر چق ــه ای _ ه ــر اندیش آن، ه

ــر اســاس معیارهــای  ــر رود2 و چــون مبنــای ایــن روش، تحلیــل ب زمــانِ تحقّــق خــود، فرات

تجربــی، تاریخــی و مــادّی اســت و عوامــل ماورائــی را نادیــده می گیــرد، ادّعاهایــی چــون 

ســاختگی یــا غیرمطابــق بــا واقــع بــودن یــا اغراق آمیــز بــودن پدیده هــای زاییــدۀ تحــوّلات 
تاریخــی را دارد.3

2- معرفی کتاب »جانشینی محمّد، مطالعه ای در مورد خلافت نخستین«
نخســــتین« خافــــــت  مـــــــورد  در  مطالعــــــه ای  محمّـــــد؟صل؟،  »جانشــینی   کتـــــاب 

آثــار  از  یکــی   )The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate(

کتــاب بــه  متعــدّد علمــی و پژوهشــی ویلفــرد مادلونــگ اســت. مادلونــگ در مقدمــۀ 

موضــوع خویشــاوندی در قــرآن و نقــش خانواده هــای پیامبــران پیشــین در حمایــت از 

کــه بــر اســاس قــرآن، نمی تــوان ابوبکــر  انبیــاء و وراثــت آنــان می پــردازد و نتیجــه می گیــرد 

دیدگاه  هــای  بررســی  بــه  وی  ادامــه،  در  دانســت.  پیامبــر؟صل؟  طبیعــی  جانشــین  را 

عایشــه و عبــدالله بــن عبّــاس پرداختــه اســت.4 در فصــل اوّل بــا عنــوان »ابوبکــر: جانشــین 

ــه حــوادث ســقیفۀ بنی ســاعده   ــه طــور مفصّــل ب رســول خــدا؟صل؟ و خافــت قریــش« ب

1. بهشـتی مهـر، احمـد و تقـی زاده داوری، محمـود، »بررسـی روش هـا و ویژگی هـای پژوهشـی ویلفـرد 
کامـی_ فلسـفی، 23/60. مادلونـگ در مطالعـات شـیعی«، فصلنامـۀ پژوهش هـای 

2. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich,The Philosophy of History. p95.

3. امیری، محمّد مقداد، »غدیرخم در آثار پژوهشی انگلیسی زبان غرب«، فصلنامۀ امامت پژوهی، 
.192/3

4. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate, 1-27.
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و چگونگــی انتخــاب ابوبکــر و دیگــر حــوادث مرتبــط، اشــاره می کنــد.1 در فصــل دوّم بــا 
عنــوان »عمــر: امیرمؤمنــان، شایســته ســالاری اســامی، شــورا و امپراتــوری عربــی« بیشــتر 
یــع قــدرت سیاســی از ســوی عمــر _ بــه ویــژه در ارتبــاط بــا بنــی هاشــم  دربــارۀ چگونگــی توز
و علــی؟ع؟ _ بحــث کــرده اســت و البتّــه اشــاراتی هــم بــه مســائل مهمّــی چــون فتوحــات و 
ماجــرای قتــل خلیفــه دارد.2 در فصــل ســوّم بــا عنــوان »عثمــان: خلیفــۀ خــدا و فرمانروایــی 
بنــی عبــد شــمس« در ذیــل دو بخــش »اعترافــات علیــه خلیفــه« و »بحــران و شــورش« بــه 
حــوادث عصــر عثمــان اشــاره می کنــد.3 در فصــل چهــارم بــا عنــوان »علــی: واکنــش بنــی 
هاشــم نســبت بــه خافــت« بــه مباحثــی چــون اختــاف در جانشــینی و جنــگ جمــل، 
یــه و جنــگ صفیــن، حکمیّــت و شــورش خــوارج و شــهادت امیرالمؤمنیــن؟ع؟  معاو
کتــاب نیــز یــک خاتمــه _ »بازگشــت نظــم بــه جامعــه و تشــکیل  می پــردازد.4 در پایــان 
»میــراث  پیامبــر؟صل؟«،  دفــن  و  »کفــن   _ پیوســت  هفــت  و   _ خودکامــه«  ســلطنت 
پیامبــر؟صل؟«، »همســران و فرزنــدان عثمــان بــن عفــان«، »همســران و فرزنــدان حســن 
بــن علــی؟عهما؟«، »زمین هــای خالــص عــراق در زمــان عمــر«، »منابــع بحــران در دورۀ 
کتــاب مذکــور  خافــت عثمــان« و »موســی بــن طلحــه و امویــان« _ مطــرح شــده اســت.5 
کتــاب ســال جمهــوری اســامی ایــران در ســال 1377  در ششــمین دورۀ جایــزۀ جهانــی 

کــرد. هجــری شمســی، رتبــۀ ممتــاز را دریافــت 

گزارش 3- الگوی مبنا در فرایند فهم 
نمـودار پیشـنهادی نگارنـده6 بـرای الگـوی مبنـا در فرایند فهم گزارش و مبنا در بررسـی و 

1. Ibid, 28-5.

2. Ibid: 57-77.

3. Ibid: 78-140.

4. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate 141 و- 
310.

5. Ibid: 311- 387.

ـــار برجســـته در زمینـــۀ روش خوانـــش و فهـــم  ـــده، نمـــودار مربوطـــه را پـــس از مطالعـــۀ برخـــی آث . نگارن  6
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نقد روش مادلونگ، بدین قرار است:

 صحّــت سنـــدی )کمیّت، کیفیّت و
مرحله اول: ارتبـاط راویان و اعتبار منابع(

دستیابی به گزارش صحیح

مرحله دوم: 
فهم متن گزارش

فرایند فهم گزارش

مرحله سوم: 
فهم گزارش حدیث

 صحّــــت متنی )عنایت به آسیب های
 مراحل نقل و صدور گزارش(

گردآوری گزارش های مشابه و معارض

گردآوری اسباب ورود گزارش و قرینه ها

استفاده از عقل و دانش های بشری

فهم مفردات متن

فهم ترکیبات متن

آموزه های قرآنی و سنّت

گزارش ها ادانۀ عملکرد مادلونگ در فهم 
ّ

کاوی نق 4- وا
گزارش ها بر اسـاس نمودار پیشـنهادی،  نقاط قوّت و ضعف عملکرد مادلونگ در فهم 

بدین شرح است:

گزارش صحیح 4-1- مرحلۀ اول: دستیابی به 
گونـــۀ یقیـــن آوری،  کـــه آن متـــن، بـــه  گـــزارش پرداخـــت  هنگامـــی می تـــوان بـــه فهـــم متـــن 
کاملـــی برخـــوردار باشـــد. بدیـــن رو، دو  گـــزارش شـــده و از نظـــر ســـندی و متنـــی از وثاقـــت 
گـــزارش صحیـــح، تأییـــد »صحّـــت ســـندی«  بخـــش اساســـی در مرحلـــۀ دســـتیابی بـــه 
کـــه  گـــزارش و اعتبـــار منابعـــی  ـــان یـــک  ی کیفیّـــت2 و ارتبـــاط3 راو کمیّـــت،1  ـــه  _ عنایـــت ب

کـــرده اســـت و می تـــوان آن را بـــا برخـــی اصاحـــات، بـــه  حدیـــث در میـــان صاحب نظـــران ترســـیم 
گزارش هـــای تاریخـــی _ نیـــز تعمیـــم داد. روایـــت _ بـــه معنـــای عـــام  آن، ماننـــد 

1. مامقانـی، عبـدالله، مقبـاس الهدایـة فـي علـم الدرایـة، 1 /80؛ عتر، نورالدین، منهـج النقد في علوم 
الحدیث، ص404.

2. ابن صاح، عثمان بن عبدالرحمان، علوم الحدیث، ص36.
3. سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، 199/1.
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گـــزارش در آنهـــا ذکـــر شـــده اســـت _ و »صحّـــت متنـــی« _ عنایـــت بـــه آســـیب های مراحـــل 
گـــزارش )ماننـــد درج،3 وضـــع4   صـــدور )ماننـــد بیـــان تدریجـــی،1 تقیّـــه2 و ...( و نقـــل 

و ...( _ است.

گزارش صحیح 4-1-1-نقاط قوّت روش مادلونگ در مرحلۀ دستیابی به 

برجسـته ترین نقـاط قـوّت روش مادلونـگ در مرحلۀ دسـتیابی به گـزارش صحیح بدین 

شـرح است:

الف( رد توهّم برخی از خاورشناسان در جعلی بودن روایات5

گزارش هــا _ بــه ویــژه روایــات  کــه ذکــر اســناد  برخــی از پژوهشــگران غربــی معتقدنــد 

گزارش هــا مرســوم شــد و دلیــل ایــن امــر، اعتبــار  تاریخــی _ ســال ها بعــد از زمــان صــدور 

بخشــیدن بــه روایــات مجهــول بــود. کایتانــی نیــز تحــت تأثیــر ایــن نظریــه، بــر جعلــی بودن 

بســیاری از روایــات مرتبــط بــا جانشــینی پیامبــر؟صل؟ حکــم داده اســت. مادلونــگ 

کــه خــود  کایتانــی را نقــل و رد می کنــد و تصریــح دارد  در مباحــث مقدماتــی، ایــن نظــر 

کایتانــی، برخــی از روایــات تاریخــی ابــن عبــاس را در جــای دیگــری پذیرفتــه و ایــن امــر 

کــه روایــات متقــدّم،  کیــد دارد  در تناقــض بــا نظــر خــود او اســت. هم چنیــن مادلونــگ تأ

بــا ذکــر ســند بوده انــد و تنهــا در ابتــدا، اســناد آنهــا ذکــر نشــده اســت. ایــن امــر دلیلــی بــرای 

گــر افــرادی، مدّعــی جعلــی بــودن روایــات هســتند،  جعلــی بــودن روایــات نخواهــد بــود و ا
بایــد دلایــل قابــل قبولــی ارائــه دهنــد.6

1. شهید ثانی، زین الدین بن علی، معالم الدین، ص158-157.
2. برقی، احمد بن محمّد، المحاسن، 275/1.

یة، ص210. 3. میرداماد، محمّدباقر، الرواشح السماو
ته، عمر بن حسن عثمان، الوضع في الحدیث، 108/1. 4. فا

5. روایاتی که خاورشناسان در این جا جعلی می دانند، روایت به معنای عام آن _ یعنی اعم از روایت ها 
)گزارش های( تاریخی و روایات به معنای مصطلح آن )روایات فقهی، کامی و ...( _ است.

6. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate, 19.
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گـزارش در میـان  کـه در ابتـدا، بـه دلیـل آن کـه نقـل  بررسـی صـدر اسـام بیانگـر آن اسـت 

گـزارش  کار بـر اعتمـاد بـود، ذکـر اسـناد  افـراد مشـخّصی صـورت می پذیرفـت و مبنـای 

گرفتـه نشـد؛ امّـا بـا رواج روایـات جعلـی و انتسـاب بـه پیامبـر؟صل؟ و امامـان،1  جـدّی 

کیـد اهل بیت؟عهم؟،2 در میـان پیروان ایشـان رواج  نقـل اسـناد گـزارش بـه ویـژه بـا توصیۀ ا

یافـت. البتّـه در میـان اهـل سـنّت نیـز پـس از منـع رسـمی دو خلیفۀ نخسـتین از تدوین 

گـزارش پـس از اعـام رسـمی تجویـز  کنـار متـن  حدیـث،3 بحـث الـزام بـر نقـل اسـناد در 

گرفـت. گـزارش، مـورد توجّـه قـرار  نـگارش 

ب( صحّت سندی روایات تاریخی مبتنی بر رابطۀ متن و شخصیّت راوی

کید دارد که صحّت سندی روایات تاریخی باید بیشتر بر اساس هم خوانی  مادلونگ تأ

متقابل روایات منسـوب به یک شـاهد واحد و هم خوانی آن با آن چه از شـرح احوال او در 

گیرد. به عنوان نمونه، از جمله  دسـت اسـت و تمایات سیاسـی وی، مورد بررسـی قرار 

کـردن  مباحـث مرتبـط بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟، تـاش مخالفـان آن حضـرت بـرای اقامـه 

شـواهد تاریخـی مبنـی بـر نظـر پیامبـر؟صل؟ بـر افضلیـت ابوبکـر اسـت. از جملـه روایـات 

مرتبـط، قضیـۀ اقامـۀ نمـاز جماعـت ابوبکـر بـه جـای پیامبـر؟صل؟ و بـر اسـاس دسـتور آن 

حضـرت اسـت. مادلونـگ برخـاف نظـر کایتانـی _ این روایت توّسـط محدّثان مسـلمان 

جعل شـده اسـت تا توجیه کنندۀ عدم انتصاب توسّـط پیامبر؟صل؟ باشـد _ اسـناد این 

گـزارش از ارقـم بـن شـرحبیل کوفـی _ از یـاران ابـن مسـعود و ثقـه )رجـال اهـل سـنت(4 _ به 
ابـن عبـاس را کامـاً منطقـی می داند.5

1. هالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم، 627/2.
2. طبرسی، علی بن حسن، مشکاة الأنوار في غرر الأخبار، ص252.

3. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تقیید العلم، ص50.
4. ابن حجر عسقانی، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، 199/1.

5. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,24.
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کـه در آن، عایشـه پـس از آن کـه خبـر قتـل عثمـان را  مادلونـگ روایتـی را نقـل می کنـد 

شـنید، بـا ایـن تصـوّر کـه طلحـه بـه مقـام خافـت رسـیده اسـت، بسـیار خوشـحال شـد 

کـه بـه اصـرار مـردم، خافـت بـر عهـدۀ حضـرت  امّـا در برگشـت از مکّـه اطـاع یافـت 

علـی؟ع؟ قـرار داده شـد. وی در ایـن حالـت، بـه حضـرت علـی؟ع؟ حملـه می کنـد و 

ایشـان را متهـم می کنـد کـه بـر عثمـان حمله برده و او را به قتل رسـانده اسـت. مادلونگ 

کیـد دارد کـه نام وی، ابویوسـف انصاری اسـت امّا طبری  در تبییـن راوی ایـن روایـت تأ

در تشـخیص هویّـت وی دچـار اشـتباه شـده و راوی را یعقـوب بـن ابراهیـم انصـاری 
کـرده اسـت.1 معرفـی 

گزارش صحیح  4-1-2- نقاط ضعف در مرحلۀ دستیابی به 

گـزارش صحیـح  برجسـته ترین نقـاط ضعـف روش مادلونـگ در مرحلـۀ دسـتیابی بـه 

بدیـن شـرح اسـت:

الف( عدم ارجاع دقیق به منابع در برخی از موارد

ــه  ــاع بـ ــع و ارجـ ــه منابـ ــاع بـ ــدم ارجـ ــان، عـ ــی از خاورشناسـ ــف روش برخـ ــاط ضعـ از نقـ

ـــر مجـــازات یـــک  کایتانـــی مبنـــی ب ـــا نقـــل روایتـــی از  منابـــع واســـطه ای اســـت. مادلونـــگ ب

کـــه آن حضـــرت در برابـــر  اســـیر جنگـــی بـــه دســـت حضـــرت علـــی؟ع؟، ادعّـــا می کنـــد 

ـــرآن و ســـنّت پیامبـــر؟صل؟ توّســـط ایشـــان،  ـــر عـــدم اجـــرای راســـخ  ق هـــر انتقـــادی مبنـــی ب

کنـــش نشـــان مـــی داد. مادلونـــگ در ادامـــه، ایـــن امـــر را نقطـــۀ ضعفـــی می دانـــد  از خـــود وا

ـــن  ـــد.2 ای ـــام ده ـــود را انج ـــتباه خ ـــن اش ـــا بزرگتری ـــرت، بعده ـــا آن حض ـــد ت ـــب ش ـــه موج ک

یـــخ اســـت، هـــم مبهـــم و هـــم فاقـــد هر گونـــه ســـند  گویـــا روایتـــی از تار کـــه  ادّعـــای مادلونـــگ 

1. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,147.

2. Ibid,178.
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و ارجاعـــی اســـت. البتّـــه بـــر اســـاس آموزه هـــای قرآنـــی1 و روایـــات معصومـــان؟عهم؟2 لـــزوم 

ـــا دارد و لازمـــۀ ایـــن  عصمـــت امـــام، ثابـــت می گـــردد؛3 زیـــرا امـــام بایـــد حـــدود الهـــی را به پ

امـــر، عصمـــت از هرگونـــه خطـــا و اشـــتباه اســـت؛4 پـــس ادّعـــای اشـــتباه امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 

بـــه هیـــچ وجـــه پذیرفتنـــی نیســـت.

ب( تکمیل نبودن گسترۀ منابع

ـــه رغـــم اســـتفادۀ مادلونـــگ از برخـــی منابـــع شـــیعی ماننـــد مقاتـــل الطالبییـــن )تألیـــف  ب

ـــی(، الغـــارات )تألیـــف  ـــن قیـــس هال ـــی(، الســـقیفة )تألیـــف ســـلیم ب ابوالفـــرج اصفهان

ــاد و الجمـــل )تألیـــف  یـــخ )تألیـــف یعقوبـــی(، الارشـ ــد ثقفـــی(، تار ــم بـــن محمّـ ابراهیـ

شـــیخ مفیـــد(، وقعـــة صفیـــن )تألیـــف نصـــر بـــن مزاحـــم منقـــری( و رجـــال )تألیـــف 

ی بـــه طـــور معمـــول بیشـــتر بـــه منابـــع دســـته اوّل از اهـــل ســـنّت و در درجـــۀ  نجاشـــی(، و

ــودن  ــل نبـ کامـ ــر  ــر بیانگـ ــن امـ ــد و ایـ ــاع می دهـ ــان غربـــی ارجـ ــار خاورشناسـ ــه آثـ ــد بـ بعـ

ـــرار  ـــر 140 منبـــع را مـــورد اســـتفاده ق ـــزون ب ی اف ـــه، و ـــه عنـــوان نمون ـــع اســـت. ب گســـترۀ مناب

کـــه از ایـــن میـــان، 72 منبـــع از اهـــل ســـنّت و 65 منبـــع نیـــز  داده و ایـــن در حالـــی اســـت 

کایتانـــی، هالـــم، نولدکـــه و مونتگمـــری وات اســـت.  گلدزیهـــر،  از خاورشناســـانی چـــون 

گزینشـــی بـــودن،  کـــه تکیـــه بـــر آثـــار اهـــل ســـنّت _ دارای اشـــکالاتی ماننـــد  بدیهـــی اســـت 

ـــار خاورشناســـان _ حدّاقـــل دســـته دوّم  ـــودن و قطعـــی نبـــودن اطّاعـــات _ و آث کافـــی ب نا

هســـتند _ نشـــانگر نوعـــی از ضعـــف در روش علمـــی اســـت؛ در مســـئلۀ بســـیار مهمّـــی 

ـــر  ـــار معتب ـــر تعـــداد معتنابهـــی از آث ـــا تکیـــه ب ـــد نظـــر هـــر دو مذهـــب ب چـــون غدیرخـــم، بای

ـــردد. گ ـــن  ـــن، تبیی ـــک از فریقی ـــر ی ه

1. نساء: 59.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 203/1.  .2

3. حلی، حسن بن یوسف، الألفین، ص280.
4. موسوی زنجانی، ابراهیم، عقائد الإمامیة الإثنی عشریة، 78-77/1.
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گزارش 4-2- مرحلۀ دوم: فهم متن 

بـه ذهـن  ابتـدا  در  کـه  گـزارش  عـام  فهـم  متـن،  ترکیبـات  و  مفـردات  فهـم  در  دقّـت  بـا 

کتـاب  مخاطبـان آشـنا بـه زبـان عربـی می رسـد، بـه دسـت می آیـد.1 تتبّـع نگارنـده در 

کـه در اثـر وی، اهتمـام شایسـتۀ توجّهـی در خصـوص فهـم  مادلونـگ بیانگـر آن اسـت 

صحیـح مفـردات روایـات مرتبـط، بـه ویـژه حدیـث غدیـر، قابـل مشـاهده نیسـت و بـه 

پیرامـون جانشـینی پیامبـر اسـام؟صل؟ اسـت، هیـچ  کتـاب وی  رغـم آن کـه موضـوع 

کاملـی پیرامـون حدیـث غدیـر و هیچ گونـه تحلیلـی بـرای فهـم ترکیبـات  بحـث مجـزّا و 

نمی دهـد. ارائـه  گـزارش مذکـور، 

گزارش 4-3- مرحلۀ سوم: فهم مقصود 

گـزارش، مـراد اسـتعمالی یـا همـان معنـای ظاهـری  پـس از آن کـه در مرحلـۀ فهـم متـن 

روایـات بـه دسـت آمـد، لازم اسـت بـر اسـاس روش هـای صحیـح، بـه فهـم مـراد جـدّی 

گـزارش، دسـت یافـت. بـه نظـر نگارنـده، ایـن امـر بـا عنایـت بـه چهـار مسـئلۀ اساسـی، 

قابـل انجـام اسـت:

4-3-1- عنایت به آموزه های قرآنی و سنّت

گــزارش، رجــوع بــه آموزه هــای قرآنــی بــر مبنــای  مهم تریــن معیــار بــرای ســنجش فهــم یــک 

گــزارش اســت.2 بــر اســاس آموزه هــای  قطعی الصّــدور بــودن قــرآن و ظنّی الصّــدور بــودن 

گزارش هــای نبــوی4  ــرآن اســت و در  ــت ســنّت پیامبــر؟صل؟، ق ــی،3 پشــتوانۀ حجیّ قرآن

گــزارش،  کــه معیــار ســنجش صحّــت  کیــد شــده  و اهل بیــت؟ع؟ 5 نیــز بــر ایــن نکتــه تأ

1. مسعودی، عبدالهادی، روش فهم حدیث، ص78-74.
2. شاطبی، ابواسحاق، الموافقات في اصول الفقه، 6-5/4.

3. حشر: 7.
4. حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الإسناد، ص92.

5. صدوق، محمّد بن علی، الأمالي، ص367.
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گزارش هــای دیگــری از اهــل  عرضــۀ آن بــر قــرآن و موافقــت آن بــا قــرآن یــا ســنت مقطــوع و 
ــت.1 ــت؟عهم؟ اس بی

بـه رغـم آن کـه مادلونـگ بـرای تحلیـل بهتـر در خصـوص جانشـینی پیامبـر به آیـات قرآن 

کـه  کـرده ولـی در ایـن راسـتا، بـه همـراه موفقیّـت در ردّ نظـر اهـل سـنّت _  نیـز مراجعـه 

معتقدند خداوند، تعیین جانشـین پیامبر؟صل؟ را بر اسـاس امر به شـورا، به مسـلمانان 

کامـل  اسـتقصای  عـدم  ـت 
ّ
عل بـه  را  اشـتباهی  برداشـت های   2  _ اسـت  کـرده  گـذار  وا

کامـل بـه روایـات تفسـیری در ذیـل آیـات مرتبـط4 دارد؛ امّـا  آیـات مرتبـط3 و عـدم توّجـه 

کـه وی ماننـد  در خصـوص اسـتفادۀ مادلونـگ از شـواهد قرآنـی بایـد عنایـت داشـت 

دیگـر پژوهشـگران غربـی، ماننـد یـک متـن تاریخـی بـه قـرآن نگاه می کنـد، نـه آن گونه که 

گـزارش به آن می نگرنـد؛ بنابراین  مسـلمانان بـه عنـوان حجـت و قرینـه ای بـر اعتبار یک 

کـرد. کار مادلونـگ را از ایـن نقطه نظـر، خـارج  بایـد تحلیـل 

گزارش و قرینه ها گردآوری اسباب ورود   -2-3-4

گزارش، پیرامون اسـبابی اسـت که موجب شـده تا پیامبر5و اهل بیت؟عهم؟  سـبب ورود 

تاریخـی، اجتماعـی،  بـه شـکل قرینه هایـی چـون شـرایط  و  دربـارۀ آن سـخن بگوینـد 

قرینـه،  هسـتند.6  گـزارش  راوی  نهـان  پرسـش های  و  گفتگـو  حالت هـای  فرهنگـی، 

ـم اسـت، 
ّ
کـه مـراد جـدّی متکل کـه مخاطـب را بـه معنایـی  کام اسـت  هـر چیـز همـراه 

می کنـد. راهنمایـی 

1. کشی، محمّد بن عمر، إختیار معرفة الرجال، ص224.
2. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,17.

3. Ibid, 6.

4. Ibid, 13-14.

5. ابن ابی شهبه، محمّد بن محمّد، الوسیط في علوم و مصطلح الحدیث، ص467.
6. فرزند وحی، جمال و شهروزی، محمّدجعفر، »اسباب ورود حدیث در کافی«، فصلنامۀ سفینه، 

.82/19
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گردآوری اسباب صدور و قرینه ها 4-3-2-1- نقاط قوّت در 

گـردآوری اسـباب صـدور و قرینه هـا بدیـن  نقـاط قـوّت روش مادلونـگ در عنایـت بـه 

شـرح اسـت:

1- رد پنداره های موهوم بر اساس قراین

کتاب مادلونگ به دست آورد، مانند: می توان در این زمینه موارد قابل توجّهی را از 

الف( رد پندارۀ حریص بودن حضرت علی؟ع؟

آن،  اسـاس  بـر  کـه  می کنـد  نقـل  عمـر  بـن  سـعید  از  را  گزارشـی  پاورقـی،  در  مادلونـگ 

کوفـه بـرای او فرسـتاد، پذیرفـت  کـه سـعید بـن عـاص از  حضـرت علـی؟ع؟ هدایایـی را 

کـه بنـی امیـه، فقـط سـهم اندکـی از میـراث محمّـد؟صل؟ را بـه مـن داده انـد و  و فرمـود 

کار بـاز خواهـم داشـت. ایـن روایـت  گـر مـن زنـده باشـم، آنـان را از ایـن  بـه خـدا سـوگند ا

درصـدد القـای ایـن پنداره اسـت که حضرت علی؟ع؟ فـردی حریص بود. مادلونگ در 

کیـد می کنـد علـی؟ع؟ از پذیرفتن هدایـای مذکور، خودداری کـرده و در پاورقی  متـن، تأ

کـه بـر اسـاس قرایـن و رفتارهـای بعـدی حضـرت علـی؟ع؟ در مواجهـه  کیـد دارد  هـم تأ

بـا بیـت المـال، ایـن نقـل از سـعید بـن عمـر را بایـد ناشـی از بازگویـی غیرواقعـی مسـئله 

کـه از ویژگی هـای امـام، حریـص نبـودن  از سـوی امویـان دانسـت.1 بایـد عنایـت داشـت 

یـارت جامعـۀ کبیره رسـیده، احسـان  کیـدی کـه در ز نسـبت بـه دنیاسـت و بـر اسـاس تأ

کـرم و بخشـش نیـز از جملـۀ سـجایای اخاقـیِ  کـردن از جملـۀ عـادات امامـان؟عهم؟ و 
ایشـان اسـت.2

ب( رد پندارۀ نقش داشتن حضرت علی؟ع؟ در توطئه علیه عمر

ـــؤ   ـــؤ، پســـر عمـــر، ابولؤل ـــه دســـت ابولؤل کـــه پـــس از قتـــل عمـــر ب گـــزارش می دهـــد  مادلونـــگ 

کـــه ریختـــن خـــون عبیـــدالله بـــن عمـــر پـــس  را بـــه قتـــل رســـاند و عثمـــان نیـــز بـــا ایـــن توجیـــه 

1. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,108-109.

2. صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، 616/2.
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کـــه ایـــن  از قتـــل پـــدرش، عملـــی بی رحمانـــه اســـت، بـــه جـــای قصـــاص، وی را بخشـــید 

امـــر بـــا اعتـــراض علـــی؟ع؟ مواجـــه شـــد. برخـــی بـــر پایـــۀ ایـــن اعتـــراض، پنـــدارۀ تبانـــی 

گزارش هـــای مرتبـــط را  کرده انـــد.1 مادلونـــگ  حضـــرت علـــی؟ع؟ و قاتـــل عمـــر را مطـــرح 

گـــر ســـوءظنّی نســـبت بـــه  نامعتبـــر می خوانـــد و بـــر اســـاس قرایـــن تاریخـــی، معتقـــد اســـت ا

کـــه بـــا نســـبت  نقـــش علـــی؟ع؟ در توطئـــه علیـــه عمـــر وجـــود داشـــت، امویـــان همان گونـــه 

کســـب قـــدرت بودنـــد، قتـــل عمـــر  دادن قتـــل عثمـــان بـــه علـــی؟ع؟ درصـــدد اتهـــام زنـــی و 
ـــد.2 کنن ـــرداری  ـــز بهره ب ـــئله نی ـــا از آن مس ـــد ت ـــبت می دادن ـــرت نس ـــه آن حض ـــز ب را نی

ج( رد پندارۀ نقش داشتن حضرت علی؟ع؟ در توطئه علیه عثمان

کــه  گــزارش می کنــد برخــی از افــراد بــر اســاس روایــات تاریخــی معتقدنــد  مادلونــگ 

محــرّک اصلــی شــورش و عامــل اصلــی قتــل عثمــان، حضــرت علــی؟ع؟ بــود؛ هــر چنــد 

ــا بــه صــورت  کــه علــی؟ع؟ بــه طــور مســتقیم، مــردم را بــه قتــل عثمــان برنیانگیخــت امّ

پنهانــی، مشــکات فراوانــی را در برابــر او بــه وجــود آورد تــا او را از مقبولیّــت بیاندازد و خود 

کناره گیــری شــود.3 مادلونــگ در ردّ ایــن  ــه  ــا عثمــان، مجبــور ب کنــد ت را محبــوب مــردم 

پنــداره بــه چنــد قرینــۀ تاریخــی اشــاره می کنــد:

کاهــش حقــوق افــراد برخــاف  1. اعمــال ناپســند عثمــان دربــارۀ بیت المــال و افزایــش و 

قانــون شــرع، اعتــراض همــگان را برانگیخــت.4 2. عایشــه بــه نامه نــگاری بــا ولایت هــای 

گــر علــی؟ع؟ محــرّک اصلــی  کارهــای وی پرداخــت.5 3. ا اســامی علیــه عثمــان و 

شــورش و ذی نفــع احتمالــی آن بــود، عایشــه هیــچ مشــارکتی در آن نمی کــرد؛ زیــرا او بــه هــر 

1. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate, 69.

2. Ibid, 70.

3. Ibid, 70.

4 . Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,106.

5 . Ibid, 101.
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کــه از تکبّــر امــویِ عثمــان متنفّــر بــود، بیــش از آن از علــی؟ع؟ تنفّــر داشــت. همیــن  میــزان 

کــه مایــل اســت خلیفــه را بــه  گفتــه بــود  کــه انــدک زمانــی پیــش از قتــل عثمــان،  عایشــه 

گــرد آمــده بودنــد، اطمینــان  کــه در مکّــه  یــا افکنــد، چنــد هفتــه پــس از آن بــه قریشــیانی  در

کشــته اســت.1 4. حضــرت علــی؟ع؟ بااین کــه نســبت  کــه علــی؟ع؟ عثمــان را  مــی داد 

کارهــای خــاف شــرع عثمــان، بــه شــدّت موضع گیــری می کــرد امّــا تــاش مشــهودی  بــه 

جهــت رفــع مســالمت آمیز شــورش علیــه خلیفــۀ مســلمانان داشــت. در ابتــدا بــه عنــوان 

واســطه ای امیــن، درخواســت های معترضــان را بــه اطــاع عثمــان رســاند و هشــدارهای 

کــه مــورد موافقــت عثمــان قــرار نگرفــت. ســپس بــه همــراه  کــرد  گوشــزد  لازم را بــه وی 

کــرد تــا بــه شــهرهای خــود بازگردنــد و بــه آنــان  محمّــد بــن مســلمه شورشــیان را متقاعــد 

کــه بــه تمــام شــکایات آنــان، رســیدگی خواهــد شــد؛2 البتّــه بــه دلیــل آن کــه  وعــده دادنــد 

عثمــان، توجّهــی بــه خواســته های معترضــان نکــرد، ایشــان بــا حضــور مجــدّد در مدینــه، 

عثمــان را بــه قتــل رســاندند.

2- ریشه یابی روابط و روایات مرتبط بر اساس قراین

از دیگـر توانمندی هـای مادلونـگ، اسـتفاده از قرایـن بـرای ریشـه یابی روابـط و روایـات 

اسـت، ماننـد:

الف( تأیید ادّعای ابوبکر به منظور کسب منافع بیشتر

از جملـه وقایـع مهـمّ پـس از رحلـت پیامبـر؟صل؟ محـروم کـردن حضرت زهـرا؟عها؟ از باغ 

کـه در ابتـدا فقـط ابوبکـر آن را شـنیده بـود.4 بـر  گزارشـی بـود  کار،  فـدک بـود3 و بهانـۀ ایـن 

اسـاس ادّعـای او، پیامبـر؟صل؟ فرمودنـد که ما پیامبران، ارثـی از خود باقی نمی گذاریم. 

1 .Ibid, 107.

2 .Ibid, 111.

3. باذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، 159/1.
4. سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر، تاریخ الخلفا، ص60.
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هرچنـد کـه ایـن ادّعـا بـا دلایل اسـتوار حضرت زهـرا؟عها؟ از بنیان، غیرقابل بـاور بود،1 امّا 
گـزارش پرداختنـد.2 مادلونگ در  برخـی از صحابـه و همسـران پیامبـر؟صل؟ بـه تأیید آن 
کیـد دارد کـه برخی از اصحاب و همسـران پیامبر؟صل؟ به خوبی  ریشـه یابیِ ایـن امـر، تأ
که این مطلب را از پیامبر؟صل؟ شـنیده اند، وضعیت  کنند  گر اقرار  کـه ا فهمیـده بودنـد 

مـادّی و توجّـه خلیفـه به ایشـان، بهتر خواهد شـد.3

ب( جعل گزارش به منظور سرپوش گذاشتن به ادّعای ابوبکر

گرفت که زنان پیامبر؟صل؟ بتوانند  کـه ابوبکر تصمیم  مادلونـگ تصریـح دارد پـس از آن 

یـان، گزارش هایـی از پیامبـر؟صل؟ نقـل کردند  خانه هـای خـود را نگه دارنـد، برخـی از راو

کـرده  کـه بـر اسـاس آنهـا، آن حضـرت خانه هـای خـود را بـرای همسـران خـود، وصیّـت 

بودنـد. مادلونـگ در ریشـه یابی ایـن گزارش هـا، ایـن نکتـه را یـادآور شـد که ابوبکـر دربارۀ 

امـوال به جـا مانـده از پیامبـر؟صل؟ برخوردهـای مختلفـی را در برابـر حضـرت زهـرا؟عها؟ و 

زنـان پیامبـر؟صل؟ از خـود نشـان داد و راویـان بعـدی بـرای رفـع ابهـام از رفتـار ابوبکـر _ که 

بـا آن چـه از پیامبـر؟صل؟ بـه جـا مانـده بـود، به دلخـواهِ خود عمـل می کـرد _ گزارش هایی 
کرده اند.4 بـا مضمـون وصیّـتِ خانه هـا بـرای زنـان پیامبـر؟صل؟ نقـل 

گزارش از سوی عایشه به منظور جلوه دادن خود ج( جعل 
کیـد دارد اعتبار عایشـه به عنوان همسـر محبوب پیامبـر؟صل؟ تردیدناپذیر  مادلونـگ تأ
کـس ظاهـراً در صداقـت وی، تردیـدی نداشـت. وی می توانسـت چیـزی  بـود و هیـچ 
کـه دیگـران نمی توانسـتند، امّـا بسـیاری می خواسـتند آن را بشـنوند. تحریفـات  بگویـد 
گسـیختگی امّـت اسـامی  کـه سـبب  جهت گیرانـۀ وی، بیانگـر دلبسـتگی هایی بـود 

حتّـی  داشـتند  انتظـار  مـردم  و  بـود  گاه  آ کسـی  هـر  از  بیـش  ـی 
ّ
کل طـور  بـه  می شـد. وی 

1. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة في معرفة الأئمة، 364-353/1.
2. ر.ک: ابن حنبل، احمد بن محمّد، مسند، 26/4.

3. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,50.

4. Ibid.
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گاهـی وی از حقایـق باشـد.1  داسـتان های سـاختگی و بـا شـاخ و بـرگ وی، بازگـوی آ

کـه در آن، عایشـه  بـه بررسـی روایتـی از عایشـه می پـردازد  بـه عنـوان نمونـه، مادلونـگ 

مدّعـی شـده کـه پیامبـر؟صل؟ در دامـان او رحلـت کـرده کـه این امر به منظـور مهم جلوه 

کـرده که  کید  کیـد دارد عـاوه بـر آن کـه علـی؟ع؟ تأ دادن خـود بـوده اسـت.2 مادلونـگ تأ

گـزارش  کـه سـر ایشـان بـر سـینۀ حضـرت بـود3 و ایـن  پیامبـر؟صل؟ در حالـی جـان سـپرد 

بـا  روایـت عایشـه  ایـن  نیـز همخوانـی دارد،4  افـراد دیگـر  از  گـزارش منقـول  بـا  حضـرت 

کـه مدّعـی شـده پیامبـر؟صل؟ در خانـۀ میمونه رحلت کرده اسـت،  روایـت دیگـری از او 

مغایـرت دارد.

گردآوری اسباب صدور و قرینه ها 4-3-2-2- نقاط ضعف در 

گـردآوری اسـباب صـدور و قرینه هـا بدیـن  نقـاط ضعـف روش مادلونـگ در عنایـت بـه 

شـرح است:

1- عدم تشخیص صحیح عامل ممانعت از جانشینی حضرت علی؟ع؟ 

گزارشــی از عبــدالله بــن عبّــاس، درصــدد القــای  مادلونــگ بــر اســاس قرینه هایــی ماننــد 

از خافــت حضــرت علــی؟ع؟  کــه عامــل اصلــی در ممانعــت  ایــن مطلــب اســت 

حســادت مــردم قریــش بــود. گزارشــی کــه مادلونــگ بــه عنــوان قرینــۀ نظــر خــود نقــل کــرده، 

ایــن چنیــن اســت: 

عمـر خطـاب بـه عبـدالله بـن عبّـاس گفـت: )قـوم قریـش( خـوش نداشـتند 
شـاید  ببالیـد.  بـدان  و  باشـید  داشـته  هـم  بـا  را  خافـت  و  پیامبـری  کـه 
گرفـت، بـه خـدا نـه! ابوبکـر مآل اندیـش بـود،  بگوییـد ابوبکـر آن را بـه نـاروا 

1. Ibid, 23.

2. Ibid.

3. نصر بن مزاحم، ابوالفضل، وقعة صفین، ص224.
4. ابن سعد، ابوعبدالله محمّد، الطبقات الکبری، 262/2.
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گـر آن را بـه شـما داده بـود با وجود خویشـاوندیتان با پیامبر؟صل؟ منفعتی  ا
بـرای شـما نداشـت.

 مادلونــگ بــر ایــن اســاس ادّعــا می کنــد حضــرت علــی؟ع؟ نمی توانســت امیــدوار باشــد 

کــه خافــت را بــه دســت آورد؛ زیــرا خویشــاوند پیامبــر؟صل؟ بــود و قریــش نمی پذیرفتنــد 

کودتــای عمــر و  کــه هــم پیامبــری و هــم خافــت در یــک طایفــه، جمــع شــود. بدیــن رو، 

ابوبکــر در ســقیفه بنی ســاعده، حضــرت علــی؟ع؟ را از رســیدن بــه خافــت بازنداشــت، 
بلکــه عامــل اصلــی ایــن امــر، حســادت عمیــق قریــش بــود.1

بـه نظـر می رسـد ادّعـای مادلونـگ کـه بـر اسـاس قرایـن تاریخی شـکل گرفتـه، قابل نقض 

اسـت و اشـکال تحلیـل مادلونـگ آن اسـت کـه کودتـای سـقیفه و حسـادت قریـش را دو 

چیـز جـدا از هـم دانسـته اسـت؛ در حالـی کـه ایـن دو منافاتـی بـا هـم ندارنـد و جمـع بیـن 

این دو و آن چه از بررسـی تاریخی به دسـت می آید بیانگر آن اسـت که حسـادت و کینۀ 

قریـش را می تـوان بـه عنـوان یکی از عوامل ایجاد سـقیفه و موفقیّـت کودتای ابوبکر و عمر 

ـت کینـۀ قریـش علیـه حضـرت علـی؟ع؟ نیز به سـبب آن بود کـه حضرت، 
ّ
دانسـت. عل

سـران آنان را به قتل رسـاند و برای بازماندگانشـان جز ننگ، چیزی باقی نگذاشـت؛2 چه 

این کـه عثمـان خطـاب بـه حضرت علـی؟ع؟ گفت: 

کشـته شـدن هفتـاد نفـر از آنـان در روز بـدر  گـر قریـش، شـما را بـه جهـت  ا
دوسـت ندارنـد، مـن چـه می توانـم بکنـم.3

گزارش غدیرخم 2- اشتباه دربارۀ سبب صدور 

گــزارش غدیرخــم را واقعــه ای مرتبــط بــا ســال دهــم هجــری  ــت صــدور 
ّ
 مادلونــگ عل

می دانــد کــه در آن، پیامبــر؟صل؟ علــی؟ع؟ را بــه نمایندگــی از طرف خود به یمن فرســتاد 

1. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphat,67.

کر، علی بن حسن، تاریخ مدینة دمشق، 290/42. 2. ابن عسا
3. ابن حمدون، تذکرة الحمدونیة، 168/7.



199

م 
هــــــ

ر ف
گ د

ـون
دلــــ

 ما
ش

رو
ـۀ 

دانـ
نقّا

ی 
ـاو

اکــ
و

؟صل؟ 
مبر

پيا
ی 

شين
جان

ن 
مو

يرا
ی پ

ش ها
زار

گ

کــه  و رفتــار علــی؟ع؟ در تقســیم غنایــم بــه دســت آمــده در آن جــا، عــدّه ای را برانگیخــت 

کننــد1  از او بــه اتهــام حریــص بــودن و بدرفتــاری بــا زیردســتان بــه پیامبــر؟صل؟ شــکایت 

گــزارش غدیــر را بیــان فرمــود.  و پیامبــر نیــز بــه منظــور پایــان دادن بــه تمامــی ایــن اتّهام هــا، 

کــه ســخنان پیامبــر؟صل؟ در غدیرخــم،  مادلونــگ درصــدد القــای ایــن مطلــب اســت 

گرفتــه بودنــد.  کــه ســپاه اســام در یمــن از علــی؟ع؟ بــه دل  کدورتــی بــود  بــه خاطــر رفــع 

کــه مادلونــگ در تشــخیص ســبب صــدور حدیــث غدیرخــم در  ــر ســه نکتــه  عنایــت ب

نظــر نگرفتــه اســت، در نقــد ایــن نظــرگاه، رهگشاســت:

1. ایـن پنـداره توسّـط برخـی از اهـل سـنّت2 مطـرح شـده و ایـن در حالی اسـت که عموم 

کید بر صحّـت و تواتر گزارش غدیر، اشـاره ای به این  کتـب معتبـر اهـل سـنّت، ضمـن تأ

پنـداره نکرده اند. 

کـه ریشـۀ ایـن امـر  2. بررسـی مسـئلۀ شـکایت از حضـرت علـی؟ع؟ بیانگـر آن اسـت 

ایـن شـکایت، موجـب  بـوده اسـت.3  نفـر از صحابـه  در سـعایت و تنگ نظـری چهـار 

کـرم؟صل؟ شـد4 و آن حضـرت در برابـر آن چهـار نفـر بـه  ک شـدن و ایـذاء پیامبـر ا غضبنـا

حمایـت از حضـرت علـی؟ع؟ پرداخـت.5 پـس بـا توجّـه بـه این کـه آن مسـئله در شـهر 

مدینـه و در مواجهـه بـا آن نفـرات، خاتمـه پیـدا کـرد، دیگـر تعمیـم بیـان آن در غدیرخم، 

منطقـی بـه نظـر نمی رسـد. 

تی مانند »السـت اولی بکم من انفسـکم«  3. قرائـن داخلـی گـزارش غدیـر _ کـه بـا جما

پایـان  النعمـة«  اتمـام  و  الدیـن  کمـال  ا عـل  کبـر  ا »الله  چـون  تـی  جما بـا  و  شـده  آغـاز 

1. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphat,17.

کثیـر، اسـماعیل بـن عمر، البدایـة و النهایـة،  2. بیهقـی، ابوبکـر، دلائـل النبـوة، 5: 396-397؛ ابـن 
.122/5

3. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 128-129/18.
4. هیثمی، علی بن أبی بکر، مجمع الزوائد، 128/9.

5. ابن حجرعسقانی، احمد بن علی، الاصابة في تمییز الصحابة، 488/6.
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می یابـد _ و قرائـن خارجـی آن _ ماننـد عـرض تبریـک بـه حضـرت علـی؟ع؟ و بیعـت بـا 
ایشـان1 و نـزول عـذاب بـر حـارث بـن نعمـان کـه نسـبت بـه از جانـب خدا بودن سـخنان 
کـرد _ 2 بـا صـرفِ رفـع یـک شـکایت و دلخـوری،  پیامبـر؟صل؟ در غدیرخـم، تشـکیک 
که پس از نزول آیات 3 و 67  سـازگار نیسـت. بدین رو مسـئلۀ اساسـی واقعۀ غدیرخم _ 
سـورۀ مبارکـۀ مائـده3 صـورت پذیرفـت _ معرّفـی حضـرت علـی؟ع؟ بـه عنـوان جانشـین 
کامـل و امیـد دشـمنان بـرای نافرجامـی آن، مأیـوس  پیامبـر؟صل؟ بـود تـا دیـن اسـام، 
که پیرامون جانشـینی پیامبر؟صل؟  کتابی  گردد. بسـیار عجیب اسـت که مادلونگ در 
بـه ویـژه   _ برپایـی واقعـۀ غدیرخـم و جزئیـات آن  ـت صحیـح 

ّ
بـه عل اسـت، اشـاره ای 

اعتقـاد بـه الهـی بـودن نصـب حضـرت علـی؟ع؟ _ نمی کنـد و ایـن امـر از برجسـته ترین 

نقـاط ضعـف وی در اثـر مذکـور اسـت.

ت اختلاف ابوبکر و حضرت علی؟ع؟ 
ّ

3- ریشه یابی اشتباه در بیان عل

بـا علـی؟ع؟  را عـداوت عایشـه  ابوبکـر و علـی؟ع؟  ریشـۀ اساسـی اختـاف  مادلونـگ 

گردنبنـد مفقـود  کـه زمینه سـاز ایـن دشـمنی، موضـع آن حضـرت در ماجـرای  می دانـد 

کوشش آن  شـدۀ عایشـه، پیشـنهاد علی؟ع؟ به پیامبر؟صل؟ برای طاق دادن عایشـه و 
گرفتـن اقـرارِ جـرم از پیشـخدمت عایشـه بـود.4 حضـرت بـرای 

و  علـی؟ع؟  حضـرت  آوردنِ  اسـام  چگونگـی  ماننـد  تاریخـی،  قرایـن  تمامـی  بررسـی 

میـان  اخـوّت  عقـد  مسـئلۀ  ماننـد   _ نفـر  دو  هـر  بـا  پیامبـر؟صل؟  رفتـار  نحـوۀ  و  ابوبکـر5 

پیامبـر؟صل؟ و حضـرت علـی؟ع؟ _ 6 می توانـد بیانگـر شـخصیّت و بینش ایشـان بوده و 

1. غزالی، محمّد بن محمّد، سر العالمین، 18/1.
2. رشید رضا، محمّد، تفسیر المنار، 384/6.

3. طباطبایی، محمّدحسین، المیزان، 5 /176.
4. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,42.

کثیر، اسماعیل بن عمر، همان، 28/3. 5. ابن 
6. عاملی، جعفرمرتضی، الصحیح من سیرة النبي الأعظم، 345/3.
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کافی نشـان دهد. می توان ریشـۀ اصلی اختاف  نظرگاه مادلونگ را تا حدّی ناقص و نا

حضـرت علـی؟ع؟ و ابوبکـر را در نگـرش متفـاوت آن دو در عمـل بـه دسـتورهای الهـی 

کـه مبنـای آن، دخالـت دادن نظـرات شـخصی توسّـط ابوبکـر در برابـر  و نبـوی دانسـت 

اوامـر الهـی اسـت. بـه عنـوان نمونـه، پـس از آن کـه پیامبـر؟صل؟ در غدیرخـم، جانشـینی 

حضـرت علـی؟ع؟ را در حضـور بالـغ بـر صدهـزار نفـر از حاجیـان سراسـر جهـان اسـام 

کـرد،1 بـزرگان صحابـه، از جملـه خلفـای اوّل و دوم اهـل سـنّت، بـه نـزد علـی؟ع؟  اعـام 

گفتنـد.2 ایـن سـخن ایشـان، حکایـت از  آمدنـد و امـارت مؤمنـان را بـه ایشـان تبریـک 

برابـر فرمـان پیامبـر؟صل؟ و رهبـری علـی؟ع؟ و نشـانه ای از رضایـت  تسـلیم شـدن در 

ظاهـری ایشـان از آن انتصـاب بـود؛ امّـا پـس از گذشـت مدّتی، تحت تأثیـر هوای نفس و 
عاقـه بـه ریاسـت قـرار گرفتـه و ضمـن تغییـر اسـتوانۀ خافـت، عهد خود را شکسـتند.3

گزارش های مشابه و معارض 4-3-3- عنایت به 

گـزارش، شـناخت  گزارش هـای مشـابه و تشـکیل خانـوادۀ  گـردآوری  کارکـرد  مهم تریـن 

کشـف معنـای جامـع از مجمـوع روایـات  کشـف روابـط میـان روایـات و  انـواع روایـات، 

گزارش مورد بررسـی، که بر اسـاس عوامل  گزارش های معارض با  مشـابه اسـت.4 باید به 

یـان و  متعـدّدی ماننـد تقیـه، تدریجـی بـودن بیـان احـکام، اختـاف سـطح بینـش راو

عنایـت  نیـز  شـده اند5  ایجـاد  ناسـخان  و  یـان  راو غیرعمـدی  و  عمـدی  دخالت هـای 

از حدیـث،  اولیّـه  فهـم  معـارض،  گزارش هایـی  بـه  بـا دسـتیابی  مـواردی،  در  داشـت. 

عمیق تـر و یـا دگرگـون می شـود.

1. آلوسی، سید محمود، روح المعاني، 234/3.
2. ابن أبی شیبة، عبدالله بن محمّد، الکتاب المصنف في الأحادیث و الثار، 372/6.

3. غزالی، محمّد بن محمّد، همان، 18/1.
4. معـــارف، مجیـــد، »خانـــوادۀ حدیـــث و نقـــش آن در فقـــه الحدیـــث«، فصلنامـــۀ پژوهـــش دینـــی، 

.74-46/8
5. سیستانی، علی، الرافد في علم الاصول، ص26.
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گزارش های مشابه و معارض 4-3-3-1- نقاط قوّت در عنایت به 

گزارش هـای مشـابه و معـارض پرداختـه  مادلونـگ بـا این کـه در برخـی از مـوارد بـه نقـل 

نتیجـۀ  گاه  و  نکـرده  اسـتفاده ای  مربوطـه،  گزارش هـای  فهـم  در  امـر  ایـن  از  امّـا  اسـت 

نیـاورده اسـت. بـه دسـت  صحیحـی 

گزارش های مشابه و معارض 4-3-3-2- عدم عنایت به 

برجسـته ترین نمود هـای ضعـف روش مادلونـگ در عـدم عنایـت به گزارش های مشـابه 

و معـارض، بدین قرار اسـت:

1- انصراف از ادّعای جانشینی پس از شهادت حضرت زهرا؟عها؟ 

از جمله ادّعاهای مادلونگ، عقب نشـینی و تسـلیم شـدن علی؟ع؟ نسـبت به ادّعای 

خـود، مبنـی بـر جانشـینی پیامبـر؟صل؟ پـس از شـهادت حضـرت زهـرا؟عها؟ و بـر اثر فشـار 

مسـلمانان و انـزوای آن حضـرت اسـت.1 در نقـد ایـن دیـدگاه مادلونـگ، ضمـن فاقـد 

ارجـاع بـودن ایـن ادّعـا، می تـوان عـدم توّجـه بـه روایـات معـارض را از مهم تریـن عوامـل 

کـه در ایـن زمینـه، ذکـر چهـار نکتـه، شایسـته اسـت: ایـن فهـم اشـتباه دانسـت 

1. حضـــرت علـــی؟ع؟ در زمـــان حیـــات حضـــرت زهـــرا؟عها؟ بـــه منظـــور هدایـــت مـــردم  و 

بازپس گیـــری حـــقّ الهـــی خـــود مبنـــی بـــر حکومـــت بـــر مـــردم، از هیـــچ تاشـــی مضایقـــه 

نکـــرد؛ بـــه عنـــوان نمونـــه، شـــبانه بـــه همـــراه همســـر خـــود بـــه منـــزل انصـــار رفتـــه و از آنهـــا 

کـــه تـــا پـــای  کردنـــد  درخواســـت همراهـــی می کـــرد.2 حتّـــی چهـــل نفـــر نیـــز بـــا ایشـــان بیعـــت 

کننـــد امّـــا ســـرانجام بیـــش از چهـــار نفـــر،3 بـــرای همراهـــی و یـــاری  جـــان از ایشـــان حمایـــت 

کتـــب تاریخـــی، اخـــذ  کزارش هـــای  ـــر اســـاس  ـــد.4 2. ب آن حضـــرت اعـــامِ آمادگـــی نکردن

1. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate, 43.

2. ابن قتیه دینوری، عبدالله بن مسلم، الامامة و السیاسة، 19/1.
3. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate, 43.

4. ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله، شرح نهج الباغه، 14/11.
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ــال  ــار عمّـ ــا فشـ ــرا؟عها؟ و بـ ــرت زهـ ــات حضـ ــان حیـ ــرت علـــی؟ع؟ در زمـ بیعـــت از حضـ

یـــه در نامـــه ای خطـــاب بـــه حضـــرت  کـــراه حضـــرت صـــورت پذیرفـــت.1 معاو خلیفـــه و ا

علـــی؟ع؟ اظهـــار داشـــت: 

آنـان  بـا  بیعـت  از  و  یـدی  ورز از خلفـای پیشـین، دشـمنی  یـک  بـر هـر  تـو 
کـردی تـا آن کـه تـو را هماننـد شـتر افسـار زده، بـرای بیعـت حاضـر  امتنـاع 

کردنـد.2

سـخن  ایـن  بـا  سـوگند،  خـدا  »بـه  فرمـود:  پاسـخ،  مقـام  در  نیـز  علـی؟ع؟  حضـرت   .2
گفتـه ای.«3 ثنـا  و  مـدح  ناخواسـته،  و  کنـی  مذمّـت  خواسـته ای 

 3. حضــرت علــی؟ع؟ بــر اســاس مصلحــت حفــظ اســام و لــزوم اتّحــاد مســلمانان در 

ــرا از  ــیدند؛ زی ــم پوش ــی، چش ــت علن ــه مخالف ــی، از هرگون ــی و درون ــمنان بیرون ــر دش براب

گذشــته بــود4 و ایــن در حالــی  یــک ســو، از مســلمان شــدن مــردم مکّــه تنهــا دو ســال 

کــه بســیاری از ایشــان هنــوز بــه اعتقــاد راســخی دربــارۀ اســام دســت نیافتــه بودنــد.  بــود 

ازســوی دیگــر، بــا توجّــه بــه فتــح شــام توسّــط مســلمانان،5 حکومت هــای همســایه، 

احســاسِ خطــر می کردنــد و احتمــال داشــت تــا حملــه ای را علیــه حکومــت اســامی، 

ترتیــب دهنــد. 

4. برخـورد خشـونت آمیز حکومـت بـا مخالفـان نیـز، قابـل تأمّـل بـود. بـه عنـوان نمونـه، از 

جملـه مخالفـان خافـت ابوبکـر، سـعد بـن عباده بود کـه از بیعت با وی خـودداری کرد 

و به سـوی شـام رفت و با دسـتور عمربن خطاب، کشـته شـد.6 البتّه در برخی از نقل ها، 

1. باذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، 578/1.
2. ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله، همان، 186/15.

3. شریف رضی، محمّد بن حسین )گردآورنده(، نهج الباغة، ص 387.
4. ابن اثیر، عزّالدین، الکامل في التاریخ، 239/2.

5. باذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ص157.
6. همان، انساب الاشراف، 589/1.
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قاتـل او را اجنّـه معرّفـی کرده انـد که پذیرفته نشـده اسـت.1 چنان چه حضرت علی؟ع؟ 

اقـدام عملـی علیـه خلافـتِ خودخوانـده، دسـت می زدنـد،  بـه  ایشـان  انـدک  یـاران  و 

ضمـن از میـان رفتـن نزدیک تریـن یـاران آن حضـرت، خطر انحراف اسـلام به دلیل عدم 

وجـود افـراد صالـح و تبیین کننـدۀ اسـلام نـاب محمّـدی؟صل؟ نیـز دو چنـدان می شـد، 

ولـی مدیریّـت علـی؟ع؟ موجـب شـد تـا دیـنِ نوپدیدِ اسـلام از آسـیب ها در امـان بماند.

2- ادّعای رضایت حضرت فاطمه؟عها؟ از ابوبکر و عمر

مادلونـگ بـه ذکـر روایتـی می پـردازد کـه بـر اسـاس آن، پـس از آن کـه عمَـر و ابوبکـر در اواخر 

عمـر حضـرت زهـرا؟عها؟ بـه حضـور ایشـان رسـیدند و طلـب بخشـش کردند، حضـرت از 

ایشـان راضی شـد. مادلونگ بر اسـاس این دیدگاه درصدد القای این مطلب اسـت که 

پـس از مدّتـی، حضـرت علـی و حضـرت زهـرا؟عهما؟ از اعتـراض خـود نسـبت بـه خلافت 

ابوبکـر، منصـرف شـدند.2 بـرای تحلیـل و نقـد ایـن دیـدگاه، بایـد بـه روایـات معـارض نیز 

کـه بررسـی آنهـا، دو نکتـه را به دسـت می دهد: عنایـت داشـت 

1. عمـر و ابوبکـر آزارهـای متعـدّد جسـمی بـه حضـرت زهـرا؟عها؟ وارد سـاختند3 و زمینـۀ 

انحـراف امّـت اسـلام پـس از رحلـت پیامبـر؟صل؟ را فراهـم کردنـد که نتیجـۀ آن، محروم 

کـه از سـوی خداونـد بـرای ایـن امـر، منصـوب شـده  سـاختن مـردم از رهبـریِ امامـی بـود 

آیـا امـکان بخشـش عمـر و  بـا وجـود ایـن آسـیب ها و آزارهـای روحـی و جسـمی،  بـود. 

کدام یـک از ایـن آسـیب ها جبـران شـد تـا عذرخواهـی ایشـان مـورد  ابوبکـر فراهـم بـود؟ 

اعـلام  و  عذرخواهـی  قبـول  کـه  اسـت  بدیهـی  گیـرد؟  قـرار  زهـرا؟عها؟  حضـرت  قبـول 

رضایـت از عمـر و ابوبکـر، بیانگـر اعـلام رضایـت حضـرت زهـرا؟عها؟ از خلافـت آن دو نفـر 

کـه ایـن امـر بـه هیـچ عنـوان قابـل تصـوّر نیسـت. و مشـروعیّت بخشـیدن بـه ایشـان بـود 

1. ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله، شرح نهج البلاغه، 17 /223.
2. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,52.

3. حمویی جوینی، ابراهیم بن محمّد، فرائد السمطین، 3۵-3۴/2.
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 2. بـر اسـاس تصریـح منابـع معتبـر اهـل سـنّت، حضـرت زهـرا؟عها؟ از ابوبکـر، ناراحـت 

و از وی روی گـردان شـد و ایـن ناراحتـی ادامـه داشـت تـا آن کـه حضـرت از دنیـا رفـت.1 

کـه حضـرت  کیـد شـده اسـت  در دسـته ای دیگـر از منابـع اهـل سـنّت، بـر ایـن نکتـه تأ

کننـد تـا ابوبکـر در تشـییع پیکـرش شـرکت  کـه شـبانه او را دفـن  کـرد  زهـرا؟عها؟ وصیـت 
نکنـد.2

3- ادّعای نمازخواندن ابوبکر به دستور پیامبر؟صل؟

مســـئلۀ اقامـــۀ نمـــاز توسّـــط ابوبکـــر بـــه دســـتور و جانشـــینی پیامبـــر؟صل؟ ایـــن شـــبهه را 

گـــر پیامبـــر در روز غدیرخـــم، حضـــرت علـــی؟ع؟ را بـــه عنـــوان خلیفـــۀ  کـــه ا کـــرد  ایجـــاد 

کردنـــد، چـــرا در روزهـــای آخـــر عمـــر خـــود و در بســـتر بیمـــاری،  بعـــد از خـــود معرّفـــی 

کـــه ســـزاوار  ـــی  ـــه مســـجد فرســـتادند؟ در حال ـــرای اقامـــۀ نمـــاز ب ـــه جـــای خـــود ب ابوبکـــر را ب

بـــود تـــا حضـــرت علـــی؟ع؟ را بـــه مســـجد بفرســـتند. مادلونـــگ تصریـــح دارد زمانـــی 

ــاز  ــا مـــردم نمـ ــر بـ ــار بـــود، اذان دادنـــد، ایشـــان فرمودنـــد: »بگوییـــد ابوبکـ ــر بیمـ کـــه پیامبـ

کـــه بـــه جـــای تـــو بایســـتد.«  گفـــت: »وی نـــازک دل اســـت و تـــاب نـــدارد  بخوانـــد.« عایشـــه 

گفـــت: »مـــن  کـــه عمـــر  گفـــت: »بـــه عمـــر بگوییـــد نمـــاز بخوانـــد« و هنگامـــی  پیامبـــر؟صل؟ 

ـــا  ـــه پیامبـــر؟صل؟ ب در حضـــور ابوبکـــر از او پیـــش نمی افتـــم« ابوبکـــر بـــه نمـــاز ایســـتاد. البتّ

کمـــک حضـــرت علـــی؟ع؟ و ابـــن عبّـــاس بـــه مســـجد رفـــت و در نمـــاز حاضـــر شـــد در 

کـــرد و ســـایر مـــردم بـــه ابوبکـــر. مادلونـــگ تحلیـــل  کـــه ابوبکـــر بـــه پیامبـــر؟صل؟ اقتـــدا  حالـــی 

کـــه از نظـــر محمّـــد؟صل؟ امامـــت جماعـــت، دلیلـــی بـــرای خافـــت نبـــود. بـــرای  می کنـــد 

یـــد،  ـــل ورز
ّ
کـــه ابوبکـــر آن را انجـــام دهـــد یـــا عمـــر، و چـــون ابوبکـــر تعل او فرقـــی نمی کـــرد 

ــه  ــود، نگـ ــه بـ کـ گرفـــت و وی را در جایـــی  ــه اش را  ــره ای جامـ ــور غیر منتظـ ــه طـ ــر بـ پیامبـ

1. بخاری، محمّد بن إسماعیل، صحیح البخاري، 1126/3.
کـه ایـن  2. ابن حجـر عسـقانی، احمـد بـن علـی، فتـح البـاري، 378/7؛ ابن حجـر بیـان می کنـد 

مطلـب از طـرق متعـدد نقـل شـده اسـت، امـا پـس از نقـل ایـن مطلـب، آن را توجیـه می کنـد.
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کـــرد.1 کـــه ابوبکـــر قرائـــت نکـــرده بـــود، قرائـــت  داشـــت و از همان جـــا 

تحلیـل  اوّل  بخـش  کـه  اسـت  آن  بیانگـر  معـارض،  و  مشـابه  گزارش هـای  در  تأمّلـی 

مادلونـگ مبنـی بـر آن کـه امامـت نمـاز جماعـت، دلیلـی بـرای خافـت نبـود، بـر اسـاس 

روایـات متعـدّد تاریخـی، مـورد تأییـد اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه، پیامبر؟صل؟ فـردی نابینا 

بـه نـام ابن امّ مکتـوم را سـیزده مرتبـه بـه جای خود در نماز و مسـائل مهم، منصوب کرد.2 

گونه هـای مختلـف روایـات مرتبـط بـا دسـتور  عـاوه بـر ضعف هـای متعـدّد سـندی در 

کـه توسّـط  پیامبـر؟صل؟ بـه ابوبکـر بـرای اقامـۀ نمـاز جماعـت3 _ ماننـد وجـود راویانـی 

عالمـان اهـل سـنّت، مـورد جرح قـرار گرفته اند، مثل ابن شـهاب زُهْـری _ 4 تناقض هایی 

کـه چنـد سـؤال اساسـی را مطـرح می سـازد: در محتـوای آنهـا وجـود دارد 

نیـز  کـه شـما  زنـان حاضـر در جلسـۀ مذکـور فرمودنـد  بـه  1. چـرا پیامبـر؟صل؟ خطـاب 

ماننـد دوسـتداران یوسـف بـه دنبـال خواسـته های خودتـان و خیانـت هسـتید!؟5 آیـا 

پیامبـر؟صل؟ در نظـر داشـت تـا شـخص دیگری را برای اقامۀ نمـاز جماعت معرّفی کند 

و اصـرار عایشـه مبنـی بـر معرّفـی پـدر خـود، موجـب ناراحتـی آن حضـرت شـد؟

ابـن  و  کـه حضـرت علـی؟ع؟  و در حالـی  نامسـاعد  بـا آن حـال  پیامبـر؟صل؟  2. چـرا 

عبّـاس، زیـر بغل هـای ایشـان را گرفتـه و پاهـای مبارکـش روی زمیـن کشـیده می شـد، به 

کنـار زدن ابوبکـر، بـا مـردم نمـاز خوانـد؟6  محـراب آمـد و بـا 

کـه در یـک نمـاز جماعـت، دو امـام جماعـت وجـود داشـته باشـد تـا  3. آیـا امـکان دارد 

ابوبکـر بـه پیامبـر؟صل؟ و سـایر مـردم بـه ابوبکـر اقتـدا کننـد؟ 

1. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,24.

2. ابن حجر عسقانی، الاصابة في تمییز الصحابة، 495/4.
3. طبری آملی، محمّد بن جریر بن رستم، المسترشد في إمامة علی بن أبي طالب، 147/7.

4. ابن حجر عسقانی، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، 228/42.
5. ابن حنبل، احمد بن محمّد، مسند، 69/40.

6. همان، 68/40.



207

م 
هــــــ

ر ف
گ د

ـون
دلــــ

 ما
ش

رو
ـۀ 

دانـ
نقّا

ی 
ـاو

اکــ
و

؟صل؟ 
مبر

پيا
ی 

شين
جان

ن 
مو

يرا
ی پ

ش ها
زار

گ

کـرم دسـتور همراهـی تمامـی صحابـه، از جملـه عمـر و ابوبکـر، را با سـپاه  4. مگـر رسـول ا

اسـامه نـداده1 و متمرّدیـن از آن را لعنـت نکـرده بودنـد؟2 پـس در حالی که لشـکر، خارج 

از مدینـه در حالـت آماده بـاش بـود، عمـر و ابوبکـر در مدینـه چـه می کردنـد؟

 تأمّـل در سـند و محتـوای روایـات مرتبـط بـا ایـن حادثـه، بیانگر وجود جریانـی به رهبری 

عایشـه اسـت کـه بـه اختصـاص فضیلت های خودسـاخته به ابوبکـر  می پردازد.

4- ادّعای بستن تمام درب های مسجد به غیر از درب خانۀ ابوبکر

مادلونـگ روایـت بسـتن تمـام درب هـای مشـرف بـه مسـجد مدینـه بـه غیـر از درب خانۀ 

کـه پیـام پیامبـر؟صل؟ آن  ابوبکـر را از عایشـه نقـل می کنـد و در ادامـه، نتیجـه می گیـرد 

کـه ایشـان تمایـل داشـت تـا ابوبکـر، جانشـین ایشـان شـود.3 در ایـن بـاره، دو دسـته  بـود 

گزارش هـای مشـابه و معـارض وجـود دارد: قریـب بـه اتّفـاق علمـای شـیعه4 و برخـی  از 

ـف شـد تـا دسـتور دهـد تمامـی درب های 
ّ
از اهـل سـنّت5 قائل انـد کـه پیامبـر؟صل؟ مکل

کـه بـه مسـجد پیامبـر در مدینـه بـاز می شـد، بـه  خانه هـای اصحـاب و خویشـاوندانش 

غیـر از درب خانـۀ حضـرت علـی؟ع؟ بسـته شـوند. در مقابـل، در برخـی از منابـع اهـل 

کـه بـر اسـاس آن، بـه دسـتور پیامبـر؟صل؟ تمامـی  سـنّت، روایتـی از عایشـه نقـل شـده 

ق به ابوبکر، مسـدود شـد.6 
ّ
کـه بـه مسـجد باز می شـدند بـه غیر از درب متعل درب هایـی 

گـزارش معـروف )بسـته شـدن تمامـی درب هـا بـه غیـر  گـزارش بـا  در توجیـه تعـارض ایـن 

کـه در زمـان  از درب خانـۀ حضـرت علـی؟ع؟(، برخـی از اهـل سـنّت بیـان داشـته اند 

حیـات پیامبـر؟صل؟، بـرای رعایـت حـال حضـرت زهـرا؟صل؟ و آسـان بـودن ماقـات 

1. ابن حجر عسقانی، احمد بن علی، فتح الباري، 115/8.
2. شهرستانی، محمّد بن عبدالکریم، الملل و النحل، 30/1.

3. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate, 25.

4. مانند: طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، 128/1.
یخ بغداد، 214/7. 5. مانند: خطیب بغدادی، احمد بن علی، تار

6. بیهقی، ابوبکر، سنن الکبری، 620/2.
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ـت از بین 
ّ
ایشـان بـا پـدر خـود، ایـن بـاب بـاز بـود، امّـا بعـد از وفـات پیامبـر؟صل؟، این عل

کـه بـاب ابوبکـر بـاز شـود، زیـرا بـه عنـوان خلیفـه می خواسـت بـه  رفـت و احتیـاج شـد 
مسـجد آمـده و بـا مـردم نمـاز بخوانـد.1

گزارش هـای مشـابه و معـارض، دقّـت در سـه نکتـه،  گـزارش و تأمّـل در  بـرای فهـم ایـن 

رهگشاسـت: 

ـت دسـتور پیامبـر؟صل؟ بـه بسـتن تمامـی درب هـا بـه غیـر از درب خانـۀ حضـرت 
ّ
1. عل

علـی؟ع؟، ماقـات حضـرت زهـرا؟عها؟ بـا پیامبـر نبـود بلکـه بـه دلیـل طهـارت باطن اهل 

کید کرده اسـت.3 بـه تصریح برخی  بیـت؟عهم؟ بـود کـه خداونـد متعـال در قـرآن2 بـه آن تأ

کـی و آلودگی هـای سـایر  از علمـای اهـل سـنّت، پیامبـر بـه منظـور حفـظ مسـجد از ناپا
افـراد، دسـتور بسـتن درب هـای ایشـان را صـادر فرمـود.4

بــاب حضــرت علــی؟ع؟، یکــی از فضیلت هــای  از  بــه غیــر  ابــواب  گــزارش ســد   .2

ــراد را  کــه موجبــات حســادت ســایر اف ــه شــمار می آمــد  ــرای آن حضــرت ب انحصــاری ب

فراهــم مــی آورد؛ چنان کــه عمــر بــن خطــاب بــه ایــن امــر تصریــح دارد.5 

3. برخـــی معتقدنـــد گـــزارش ســـد ابـــواب دربـــارۀ ابوبکـــر، از مجعـــولات »بکریـــه« اســـت؛ زیـــرا 

گزارش هایـــی  ـــل  کـــه در مقاب کســـانی اند  ـــه از اتبـــاع ابوبکـــر و همـــان  ـــه اعتقـــاد آنهـــا، بکری ب

گزارش هایـــی )در فضـــل دیگـــران(  کـــه شـــیعیان دربـــارۀ علـــی؟ع؟ روایـــت می کردنـــد، 
ســـاختند.6

کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، 379/7. 1. ابن 
2. احزاب: 33.

3. محبّ الدین طبری، احمد بن عبدالله، ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربي، ص95.
کثیر، اسماعیل بن عمر، همان، 379/7. 4. ابن 

کم نیشابوری، محمّد بن عبدالله، مستدرک عن الصحیحین، 126/3. 5. حا
6. ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله، شرح نهج الباغة، 49/11.
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4-3-4- استفاده از عقل و دانش های بشری

گـزارش، بهره گیـری از عقـل  از مـوارد لازم جهـت دسـتیابی بـه مقصـود صحیـح از متـن 

و دانش هـای بشـری _ شـاخه های مرتبـط از علـوم انسـانی و تجربـی _ اسـت. بـر اسـاس 

محدودیـت  عمـر بشـر و امکانـات مـادّی، تنهـا به آن دسـته از گزاره های علمـی پرداخته 

کـه ارتبـاط آنهـا بـا محتـوای حدیـث مورد فهـم، ارتباطـی عقلانی و حتّـی تجربه  می شـود 

از  دور  احتمال هـای  هم چنیـن  و  تصادفـی  ارتباط هـای  هرگونـه  از  بایـد  و  باشـد  شـده 

کـرد.1 برجسـته ترین نقطـۀ قـوّت روش مادلونـگ در عنایـت بـه عقـل و  ذهـن، اجتنـاب 

دانش هـای بشـری بـه منظـور فهـم و نقـد روایـات مرتبـط بـا امامـت حضـرت علـی؟ع؟، 

آن  امامـت  بـا  مرتبـط  مسـائل  و  مربوطـه  روایـات  بهتـر  فهـم  در  یـخ  تار علـم  از  اسـتفاده 

حضرت اسـت که شـاهد این ادّعا نیز اسـتفادۀ ایشـان از منابع معتبر تاریخی از فریقین 

یـخ بغدادی،  یـخ الامم و الملـوک طبری، تار یـخ مسـعودی، تار یـخ یعقوبـی، تار ماننـد تار

یـخ از ابـن اثیـر اسـت. نقطـه ضعـف مشـهودی در  سـیره ابـن هشـام و الکامـل فـي التار

روش مادلونـگ در عنایـت بـه عقـل و دانـش هـای بشـری مشـاهده نشـد.

نتیجه گیری

برآیند مباحث مطرح شده در این پژوهش را می توان در سه نکته بیان داشت:

کاوی پژوهش هـای خاورشناسـان، بـه ویـژه در  از جملـه رویکردهـای قابـل توجّـه در وا
گزارش هـا اسـت. بـه  مباحـث مرتبـط بـا آمـوزۀ امامـت، بررسـی و نقـد روش آنهـا در فهـم 
نظـر نگارنـده می تـوان بـرای فهـم گـزارش و ارائـۀ معیـار جهت سـنجش روش فهم گزارش 
خاورشناسـان، فراینـدی مشـتمل بـر سـه مرحلـۀ »دسـتیابی بـه گـزارش صحیـح«، »فهـم 

گرفـت. گـزارش« در نظـر  گـزارش« و »فهـم مقصـود  متـن 

کتـــاب »جانشـــینی محمّـــد،  گزارش هـــا بـــر اســـاس  بررســـی روش مادلونـــگ در فهـــم 

مطالعـــه ای در مـــورد خلافـــت نخســـتین« بیانگـــر وجـــود نقـــاط قوّتـــی چـــون عنایـــت بـــه 

1. مسعودی، عبدالهادی، روش فهم حدیث، ص173-170.
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گرایـــش مذهبـــی راوی در نقـــل روایـــت از او، رد توهّـــم برخـــی از خاورشناســـان در  نقـــش 

جعلـــی بـــودن روایـــات، رد پنداره هـــای موهـــوم و ریشـــه یابی روایـــات مرتبـــط بـــر اســـاس 

قرایـــن، در روش وی اســـت.

می تـوان بـه عـدم ارجـاع دقیـق بـه منابع در برخـی از مـوارد، تکمیل نبودن گسـترۀ منابع، 

روایـات  بـه  کامـل  توّجـه  عـدم  غدیـر،  حدیـث  ترکیبـات  و  مفـردات  بـه  عنایـت  عـدم 

تفسـیری در ذیـل آیـات مرتبـط، اعـام اشـتباه دربـارۀ سـبب صـدور حدیـث غدیرخـم 

و ادّعاهـای اشـتباه بـر اثـر عـدم دقّـت در اسـباب صـدور گـزارش )مانند ادّعـای رضایت 

حضرت فاطمه؟عها؟ از ابوبکر و عمر(، به عنوان برخی از نقاط ضعف روش وی، اشـاره 

کرد.



211

م 
هــــــ

ر ف
گ د

ـون
دلــــ

 ما
ش

رو
ـۀ 

دانـ
نقّا

ی 
ـاو

اکــ
و

؟صل؟ 
مبر

پيا
ی 

شين
جان

ن 
مو

يرا
ی پ

ش ها
زار

گ

 فهرست منابع

کتب
کریم. قرآن 

شریف رضی، محمّد بن حسین، نهج الباغة، تحقیق صبحی صالح، قم، هجرت، 1414 ق. 
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کر، ابوالقاسم علی بن حسن، تاریخ مدینة دمشق، دارالفکر، بیروت، 1415 ق. ابن عسا
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ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم، الامامة و السیاسة، دارالاضواء، بیروت، 1410 ق.
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 منهج مادلونغ في فهم التقارير الموجودة عن خليفة النبي ؟صل؟
دراسة نقدية على أساس كتاب »خليفة محمد ]؟صل؟[، دراسة في 

تعيين الخليفة الأوّل«1

مهيار خاني مقدم2

الملخص:

النبي ؟صل؟، مع  التقارير عن خليفة  مادلونغ في فهم  لمنهج  نقدية  المقالة دراسة  هذه 
الاعتماد على المنهج الوصفي _ التحليلي.

تبيّــن نتائــج الكاتــب _ مــع وجــود بعــض القواســم المشــتركة مــع منهــج مادلونــغ، نحــو: 
الاهتمــام بــدور الاتجــاه المذهبــي لــدى الــراوي في نقل الرواية، مناقشــة بعض المستشــرقين 
فــي القــول بوضــع بعــض الروايــات، ورد الــرؤى الواهمــة فــي أصــول بعــض الروايــات المرتبطــة 
ببعــض القرائــن _ وجــود بعــض الأخطــاء، نحــو: عــدم الإرجــاع الصحيــح إلــى جملــة مــن 
المصــادر، عــدم مراجعــة الكثيــر مــن المصــادر، عــدم الاهتمــام بالكثيــر مــن مفــردات وجمــل 
حديــث الغديــر، الأخطــاء فــي ســبب صــدور حديــث غديــر خــم، والدعــاوى الخاطئــة فــي 
أســباب صــدور التقاريــر، وغيرهــا مــن الأخطــاء التــي تلاحــظ علــى منهجــه التــي توجــب عــرض 

آراء خاطئــة حــول تعييــن خليفــة النبــي ؟صل؟ .

الكلمات الأساسية: المستشرقون، مادلونغ، خليفة النبي ؟صل؟، الإمامة.
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A critical investigation of Madelung’s Method in 
 understanding the accounts about the successor  
of the holy prophet (pbhm) based on “succession 
 of Mohammad: a study on the first Caliphate”1

Mahyar Khani Moghaddam2

Abstract

The researcher adopts a descriptive-analytical approach 
towards Madelung’s method in understanding accounts 
related to the successor of holy prophet of Islam. The 
results obtained by the researcher show that although there 
are some strengths and multiple flaws found in Madelung’s 
approach. The strength are paying attention to religious 
affiliation of the narrator, dispelling the myth of some 
orientalists regarding the falsehood of narrations, rejecting 
the false premises and establishing the root of related 
hadiths based on evidence. However, there are some flaws 
present in Madelung’s method such as: failing to have exact 
reference to sources in some hadiths, incomprehensiveness 
of sources, failing to pay attention to singularities and 
combinations of Ghadir Hadith, misinterpreting the cause of 
Ghadir Hadith and false line of reasoning resulting from lack 
of proper attention to the causes of an account. These flaws 
all result in expressing unjustified, wrong and confusing 
deductions about the successor of holy prophet. 

Keywords: orientalists, Madelung, succession of prophet, 
Imamate
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